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 What do we want?

۱. همه چیــز این روزها مرا یاد تیــزر تبلیغاتی یک  �
برند پوشــک بچه می اندازد که بــه نظرم از جهاتی 
حکایت این روزهای ماســت. یک کــودک  روبه روی 
جمع پرشــمار کودکان ایســتاده و پشــت بلندگوی 
دستی فریاد می زند؛ ? What do we want و جمعیت 
کــودکان، روشــن و مصمم هربار پس از این ســؤال 

 .protection, dryness, comfort پاسخ می دهند؛
این، یــک موقعیت کامــلا هدفمنــد و حرفه ای 
اســت. محصولی تولید می شــود کــه مبتنی بر نیاز 
مصرف کننده طراحی شــده و آنچه کــودکان از این 
پوشــک می خواهند برآورده می شود. اما نکته مهم 
آن اســت که هم کودکان به روشنی می دانند که چه 
می خواهنــد و هم تولید کنندگان که ســازندگان این 

فیلم تبلیغاتی اند. 
بــا احترام تمام بــه همه همــکاران زحمتکش 
و کاربلــدم در حــوزه رســانه، از ذکر ایــن مثال عذر 
می خواهم ولی به هرحال اولا در مثل مناقشه نیست 
و ثانیا حکایت بخشــی از روزنامه نگاری سینمایی ما 

بی ربط به این مثال نیست. 
از رســانه های  این روزهــا عملکــرد برخــی   .۲
ســینمایی مجازی به گونه ای است که به سرعت این 
ســؤال به ذهن می رســد که اینها در فضای رســانه 
چه می کنند؟ اساســا آیا برای خودشان هدف گذاری 
کرده اند؟ قرار اســت چگونه تأثیری بر سینمای ایران 
بگذارند؟ آیا اصلا راه را درســت آمده اند و شغلشان 

را درست انتخاب کرده اند؟ 
یکی تمام فکر و ذکرش این است که چه کسانی 
با فلان مســئول افطار خورده اند و چه کســانی سفر 
مشهد رفته اند و چه کسانی در فلان جشنواره شرکت 
کرده انــد. در تمام اخباری از این دســت که منتشــر 
می کننــد، یک جمله حقیر و ناگفته مســتتر اســت؛ 
«چرا من توی این بازی نیستم» یا «چرا از من دعوت 
نشــده». غافل از اینکه بیخ گوششان میلیون ها بلکه 
میلیاردها پول ســینما گم شــده یا به واسطه ساخت 
فیلم های فاخر بی ارزش به فنا رفته و این دوســتان 
اصلا حواسشان نبوده و ککشان هم نگزیده است. آن 
یکی سایتش را پر کرده از حرف های بی سند، شایعات 
بی اســاس، ادعاهــای کذب، اخبار احوال شــخصی 
هنرمنــدان و تحلیل های آبکی. دیگــری یک تئوری 
جهالت بــار اختراع می کند و با ژســتی پیامبرگونه و 
دنیایی پر از توهم شــگفت آور، خــود را مرکز جهان 
می پندارد و هر اقدام کوکاکولا و آل پاچینو، جان کری 
و هر سخن جواد ظریف و شــرف الدین و خودش را 
تحت آن تئوری تعریف می کند. دیگری هر که آگهی 
بدهــد را حمایت می کنــد و بر هر کــه آگهی ندهد 
می تازد. یکی دیگر هم شــب و روزش را گذاشــته تا 
مسئولان ســینمایی پیشــین را تطهیر کند و بالیاقت 
نشــان دهد و مســئولان فعلی را برعکس و در این 
راه بــا هزینه ای گــزاف و مبهم، رســانه را ابزار قرار 
داده اســت. آنچه البته در تمام این موارد، مشــترک 
به نظر می رســد، کم ســوادی، بی دقتــی، غلط های 
فاحش املایی و دستوری حتی در تیترها، بی اعتنایی 
به صحــت آنچه منتشــر می شــود، ورود به حریم 
شــخصی افراد، کپــی کاری و مواردی از این دســت 
اســت که به وفور در این رسانه ها به چشم می خورد 
و آنچه در این میانه نادیده گرفته می شــود و زیر پای 
منفعت طلبی رســانه ای له می شــود، خود رســانه 
است. برخی از این دوستان نابلد اصولا نمی دانند از 
رسانه چه می خواهند و تنها در طلب منافع شخصی 
و گروهی، رســانه را وســیله قرار داده انــد. اخلاق، 
صحت اخبــار، دقت و حرمت آدم هــا همه قربانی 
می شوند تا معمولا شــهوت شهرت طلبی و مطامع 

یک فرد یا گروه تأمین شود. 
بد نیســت گاهی در خلوتی بنشینیم و به این فکر 
کنیم که اساســا از جان رسانه چه می خواهیم. بعد 
مثل همان کودکان به دو، سه کلمه جواب مشخص 
برسیم. شــاید بعدش حتی لازم باشــد شغلمان را 
عوض کنیم و بیش از ایــن باعث بدنامی یک حرفه 
نشــویم. واقعــا گاهی لازم اســت لااقــل خودمان 
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یک اتفاق ساده

برنامه «کتابنامه» تعطیل شد
بی مهری رسانه ملی 

به «یار مهربان»
شرق: «کتابنامه»، پربیننده ترین برنامه شبکه  �

چهار تعطیل شــد؛ اتفاقی که به گفته علیرضا 
حائری، تهیه کننــده این برنامه تلویزیونی، هنوز 
نیســت. هرچند حواشــی  دلیلش مشــخص 
گوناگونــی پیرامون ایــن برنامه مطرح شــده 
اســت که گفته می شــود دلیلی بــر تعطیلی 
برنامه اســت. از جمله اینکه رویکرد تجاری بر 
اطلاع رسانی فرهنگی مقدم بوده است. حائری 
به «شــرق» می گوید در این برنامه به سفارش 
نویســندگان، مترجمان و ناشــران کتاب تبلیغ 
می کــرده و خبرهــای حوزه نشــر و اطلاعاتی 
درخصــوص چاپ کتــاب در ایــران و خارج از 
مرزها اطلاع رسانی می شده که برای مخاطبان 
برنامه جذاب بوده اســت. او در پاســخ به این 
پرســش که آیا مبلغی نیز بــرای تبلیغ کتاب ها 
دریافت می شــده یا خیر؟ اضافه می کند: «بله 
کتابنامه در خدمت صنعت نشــر کشــور بود و 
بین صد تا ۸۰۰هزار تومان بابت بخشی از هزینه 
تولید برنامه از طرف ســفارش دهنده پرداخت 
می شــد. هزینه پخــش هم که بســیار گران تر 
اســت، کاملا رایگان بود. البته برای کتاب های 
ارزشــمند و فاخر اصلا چیزی دریافت نمی شد. 
ایــن برنامه ایجازی مثال زدنی داشــت و وقت 
بیننده تلف نمی شــد و برای اولین بار برنامه ای 
در حوزه کتاب بود که کســالت و رخوت ایجاد 
بود  آنهایی  کتاب خوان کردن  نمی کرد. هدفش 
که با کتاب به هر دلیلی قهر کرده بودند و حتی 
آنهایی کــه اوایل با این برنامــه مخالف بودند 
اخیــرا اذعان کردند که این برنامه برنامه موفق 
و پرمخاطب شــبکه چهار بود. تصور نمی کنم 
شبکه چهار بخواهد مخاطبانش را از دیدن این 

برنامه محروم کند».
پیگیری های خبرنگار «شرق» برای تماس با 
مدیران ســیما به جایی نرسید و رویکرد شبکه 
چهار نســبت بــه تعطیلــی این برنامــه هنوز 
مشخص نیست. آنچه که تا به امروز این برنامه 
و دیگــر برنامه هــای کتاب محور رســانه ملی 
را با حواشــی متعددی مواجه کــرده، رویکرد 
تجاری سازندگان آن در تبلیغ کتاب بوده است؛ 
بااین حال به نظر می رســد تعطیلی این برنامه 

گزینه چندان مناسبی نخواهد بود.

جعبه جادو
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شرق: وزیر کشــور انگلستان یك نامه معذرت خواهي 
از  پــس  بــرای آي وي وي فرســتاد. آي وي وي کــه 
چهارسال اجازه پیدا کرد از چین خارج شود، با ورود به 
آلمان به اقدام انگلستان براي اعطاي ویزاي «محدود» 
انتقاد کرد که موجب مداخله وزیر کشــور انگلســتان 
شــد.  آي وي وي، هنرمنــد چیني، کــه در زمینه هاي 
مختلفي همچون مجسمه ســازي، عکاسي، معماري 
و... فعالیت مي کند، پس از چهار سال توانست از چین 
خارج شــود. او به عنوان هنرمنــدي منتقد و معترض 

شناخته مي شود که در ســال ۲۰۱۱ به مدت ۸۱ روز از 
ســوی مأموران مخفي چین در حبس نگهداري شد. 
در آن زمــان دولت چین به دلیل تــرس از راه اندازي 
انقلاب یاس بر فعالان اجتماعي ســخت گیري زیادي 
مي کرد و به همین دلیــل دولت چین هم آي وي وي را 
به «جرایم اقتصادي» و فرار از پرداخت مالیات متهم 
کرد. به دنبال آن بود که پاســپورت آ ي وي وي از سوي 
دولت چین توقیف شد تا اینکه هفته گذشته، پاسپورت 
به او برگردانده شد و او اجازه پیدا کرد بعد از شش ماه 

از وطنش خارج شــود. او بعد از دریافت پاسپورت با 
ویزای کوتاه مدت شــینگن به مقصد آلمان پرواز کرد. 
ویــزای آي وي وي به او اجــازه مــي داد بتواند به ۲۶ 
کشور اروپایي به غیر از انگلســتان وارد شود.براساس 
گــزارش گاردین، بازگرداندن پاســپورت آي وي وي این 
امیــد را به وجــود آورده بود که او بتوانــد در افتتاحیه 
نمایشــگاهش که در ماه سپتامبر در آکادمي سلطنتي 
هنر در لندن برگزار مي شــود، حضور داشــته باشــد. 
بااین حال این هنرمند چیني پس از ورود به شهر مونیخ 
در آلمان از ردشدن درخواستش از 
سوي اداره مهاجرت انگلستان خبر 
داد. او ادعــا کرد که اداره مهاجرت 
انگلستان برنامه او را به هم ریخته 
اســت؛ چراکه به جاي دادن ویزاي 
شش ماهه کســب وکار تنها ۲۰ روز 
بــه او ویــزا داده انــد. او همچنین 
نامه اي را که ســفارت انگلستان در 
پکن براي او فرســتاده بود، منتشر 
کرده است. در متن این نامه عنوان 
شــده اســت به دلیل اینکه او قبــلا داراي محکومیت 
کیفــري در چین بوده اســت، مشــمول قوانین ویزاي 
کســب وکار نمي شــود و تنها مي تواند ویزاي محدود 
دریافت کند. بعد از اینکه او مقامات انگلستان را متهم 
به پشت کردن به مدافعان حقوق بشر کرد، ترزا مي، وزیر 
کشــور انگلستان، شخصا به بررسي پرونده درخواست 
ویزای آي وي وي پرداخت و بعد از آن دســتور داد که 
به آي وي وي ویزاي شش ماهه داده شود و با فرستادن 

نامه اي از این هنرمند معذرت خواست.

با مداخله وزیر کشور انگلستان
آي  وي وي ویزاي شش ماهه گرفت

هنر

چپ های انقلابي و اصول گرايان راديكال
مخالف توافق تاريخي ايران و غرب هستند
حالا چه بايد كرد؟

طحال شـاه
و تاثير آن بر تاريخ

 ،

  کیوان کثیریان

«روانی» هیچکاک در قلهک
شــرق: پردیس ســینمایی قلهک فیلم «روانی»،  �

به کارگردانی آلفرد هیچکاک، را که از شــاخص ترین 
آثار این کارگردان اســت، روز چهارشــنبه ۱۴ مرداد، 
ساعت ۱۸:۱۵ نمایش می دهد. خلاصه داستان چنین 
است: «مارین کرین» پول های کارفرمایش را می دزدد 
و از شــهر محل ســکونتش خارج می شود و بین راه 
در هتل بیتس، کــه جوانی به نام «نورمن» اداره اش 
می کند، به اســتراحت می پردازد... و در ادامه فیلم 
با شــخصیتی روبه رو می شود که ماجرای فیلم را به 
سمت وســوی دیگری می برد. همچنین فیلم «بدون 
توقف» ساعت ۲۳:۳۰ همان روز روی پرده این سینما 
می آید. Non-Stop فیلمی اکشــن-رمزآلود اســت، 
به کارگردانی جاومه کوله-سِرا و از ستارگان این فیلم 
می تــوان به لیام نیســون و جولیان مور اشــاره کرد. 
جمعه ۱۶ مرداد نیز این سینما فیلم «مردان پادشاه» 

را در سئانس ۱۸:۱۵ نمایش می دهد. 

زیر آسمان فیروزه اى

عسل عباسیان: بعد از توافق هسته ای ایران با کشورهای 
۱+۵، فســتیوال فیلم زوریخ نیز ایران را به عنوان کشــور 
میهمان بخــش دیدگاه جهان نوی خــود انتخاب کرد. 
این فســتیوال سوئیســی بنا دارد چندین فیلم و مستند 
مختلف از فیلم سازان جوان ایرانی به نمایش بگذارد و 
به همین سبب دست اندرکاران این جشنواره در بیانیه ای 
اعلام کرده اند: «فیلم سازان ایرانی این وظیفه را بر عهده 
گرفتند تا به شــیوه ای هوشمندانه و سرگرم کننده درباره 
موضوع های مختلف و حتی برخی خط قرمزها، سؤال 
کنند و با آنها روبه رو شــوند» و بــا نام بردن از افتخارات 
ســینمای ایران نظیر عباس کیارستمی، اصغر فرهادی 
و جعفر پناهی گفته اند که جشــنواره زوریخ می خواهد 
پلت فرمی بــرای فیلم ســازان  روبه رشــد ایرانی تأمین 
کنــد و در پایــان هم اهمیت ســینمای ایــران را چنین 
یادآوری کرده انــد: «ایران خانه یک بدنــه خارق العاده 
و چندوجهی از فیلم هایی اســت که به مســائل کنونی 
اجتماعی، ازجمله مســائل خانوادگی، برخورد نسل ها 
و... در ژانرهــای گوناگــون می پردازد». هفته گذشــته، 
وال اســتریت ژورنال نیز در گزارشی، چشم اندازی روشن 
برای ســینمای ایران پــس از برداشته شــدن تحریم ها 
پیش بینی کرده بود. به همیــن بهانه با کامبوزیا پرتوی، 
کارگردان و سناریست ایرانی که همیشه در جشنواره های 
مهــم حضور داشــته و آثارش با اقبــال جهانی مواجه 
شده، گفت وگویی داشــته ایم تا وضعیت سینمای ایران 

در عصر پساتوافق را مورد بررسی قرار دهیم. 
  تأثیر لغو تحریم ها بر سینمای ایران در عرصه  �

بین الملل را چه می دانید؟ 
اگــر بخواهیــم بــه تأثیر لغــو تحریم بــر روابط 
ســینمای ایران و ســینمای جهــان فکر کنیــم، باید 
گفت خوشــبختانه قبــلا، در دوران تحریم هــا هــم، 
ســینماگران و البتــه دیگــر هنرمندان مــا در عرصه 
بین المللــی کار خودشــان را می کردنــد و تحریم ها 
ســبب عقب ماندن هنر ایــران از آنچه در جهان روی 
می دهد، نشد. در این ســال ها، نمایشگاه های نقاشی 
نقاشــان ایرانی در کشورهای بســیاری برگزار شدند، 
تئاترهای مــان به مهم تریــن جشــنواره ها راه یافتند، 
سینمای مان نیز در جشنواره های مهم حضور داشت 
و افتخاراتی کســب کرد. اصولا تحریم نمی تواند جلو 
اندیشه را بگیرد و بیشترین تأثیرش، تنگنای اقتصادی 
و انزوای سیاســی است و بر اندیشه بی تأثیر است. در 
همان دوران تحریم ها نیز کارگردان های ما از ســوی 

بهتریــن کمپانی های جهان دعوت شــدند و خارج از 
ایران فیلم ساختند. تحریم، جنبه اقتصادی و سیاسی 
دارد، اما منزوی کننده اندیشه و هنر نیست. فیلم های 
ما، در سال های اخیر در جشنواره ها، مثل دوران قبل از 
تحریم، حتی مثل دوران جنگ، راه خودشان را رفتند. 
حالا هم می تــوان گفت باز هم جشــنواره های دنیا، 
به فیلم های ما و اندیشــه سینمای ما نیاز دارند، پس 
حالا هم مثل قبل، میزبان ما خواهند بود. نمی توانیم 
بگوییم امروز که تحریم ها برداشــته شده، رویه ما در 
عرصــه بین الملل تغییر می کند یــا اتفاق ویژه ای رخ 
می دهد. تنها تأثیری که لغو تحریم ها خواهد داشت 
این اســت کــه ســرمایه گذاران خارجــی از این پس 
بی ترس و واهمه می توانند جلو بیایند و روی سینمای 

ایران سرمایه گذاری کنند. 
  همان طور که اشــاره کردید، در این ســال ها،  �

تحریم ها نتوانســتند، هنر ایران را بــه انزوا ببرند. 
کمااینکه در همین چهار، پنج ســال اخیر، شــاهد 
دســتاوردهای جشنواره ای مهم ســینمای ایران، 

نظیر کســب جایزه اســکار بودیم. اما نمی توان از 
شــرایط اقتصادی ای که تحریم هــا ایجاد کردند، 
چشم پوشــید. این شــرایط، چه تأثیری بر سینما 

داشت؟ 
اولین مشکل، عدم اعتماد تهیه کننده های خارجی 
برای ســرمایه گذاری روی محصولات ایرانی بود. اگر 
قرار بود آنها ســرمایه گذاری کننــد، ترجیح می دادند، 
کشــور دیگری را برای فیلم بــرداری درنظر بگیرند و 
نــه خود ایران را. اگرچه در این ســال ها، تا حد زیادی 
تحریم ها توسط سینماگران دور زده می شد، اما به هر 
حال، دست وبالمان بسته بود. ســرمایه گذار خارجی 
می دانســت اگر در ایران فیلم بسازد، نگرانی و ترس 
این را خواهد داشــت که مبادا فیلمش اینجا توقیف 
شــود و دســتش از همه جا کوتاه بمانــد. درواقع او 
امنیت مالی احســاس نمی کرد. امروز می توان گفت 
وقتی این مشــکلات به واســطه توافق برداشته شود، 
تهیه کننده غیرایرانی راحت تر می تواند حدس بزند که 

سرمایه گذاری اش چه سرانجامی خواهد داشت. 

  در بخش جشنواره ای ســینما، آسیب تحریم ها  �
چه بود؟ 

راســتش در ایــن ســال ها، در بخش جشــنواره ای 
من اصــلا متوجه نشــدم ایــران تحریم اســت! چون 
جشــنواره های مختلف به فیلم های ما نیاز داشــتند و 
بدون اینکه تحریم ها درنظر گرفته شــوند، فیلم های ما 
حضور پررنگی در جشــنواره های جهان داشتند. باز هم 
تأکید می کنم تحریم ها، بیشــتر اقتصادی بودند تا اینکه 
فرهنگــی باشــند و بتوانند به هنر آســیب بزنند. در این 
سال ها، دائما فیلم های ما به جشنواره ها می رفتند و در 
دورترین جشنواره ها و معروف ترین هایشان، فیلم های ما 

حضور داشتند و جایزه می گرفتند. 
  امــروز با برداشته شــدن تحریم ها و گســترش  �

بازار ســینمای ایران در دنیا، فکر می کنید سینمای ما 
می تواند سفیری باشــد برای توصیف چهره واقعی 
ایران، کــه در ســال های دولت قبل  بین المللــی 

مخدوش شده بود؟ 
بله، همان طور کــه در اوج تحریم ها و جنگ و دیگر 
مباحث سیاسی اجتماعی، سینما همیشه حضور پررنگ 
خودش را حفظ کرده و ســفیر اندیشه ایرانی در عرصه 
بین الملل بوده است. ســینما نمی تواند سیاسی باشد و 
وارد دعواهای سیاسی شــود، چون سینما، هنر است و 
فرهنگ اســت و رسانه. سینما همیشــه راه خودش را 
رفته، باز هم راه خودش را می رود. به طورکلی همیشه 
هنــر راه خودش را رفته و جســارت خودش را داشــته 
اســت. مثلا نمی توان گفت حالا که تحریم ها برداشــته 
شده، ســینما جســورتر می شــود. ســینما همیشه در 

سخت ترین شرایط، راه خودش را رفته است. 
  یعنی شــما وضعیت ســینما را متأثر از فضای  �

سیاسی و اجتماعی نمی دانید؟ 
مسلما سینما همیشــه متأثر از وقایع و اندیشه های 
جامعه بوده، اما از اتفاقی مثل برداشته شــدن تحریم ها 
تأثیر چندانی نمی پذیرد؛ چون قبلا هم داشــته کارش را 
می کرده. تنها اثر مهمی که لغــو تحریم ها می تواند بر 
ســینما بگذارد، گسترده شدن بازار فیلم ایرانی در جهان 
است و برای چنین اتفاقی باید برنامه ریزی کنیم و ببینیم 
از ایــن فرصت چطور می توان به بهترین نحو اســتفاده 
کرد و موفقیــت فیلم های ایرانــی در عرصه بین الملل 
را فراتر از جشــنواره ها برد. درواقع بــا یک برنامه ریزی 
منسجم در بخش مدیریت ســینما، باید ببینیم از چنین 

فرصتی چطور می توان بهترین بهره را بود. 

سرنوشت سینما در عصر پساتوافق به روایت «کامبوزیا پرتوی»

اندیشه، تحریم نمی پذیرد

سینما، سوار بر موج آشتىبرداشته شدن محدودیت هاى جهانى
شــهرام مکری، فیلم ســاز: مهم ترین اتفاقی که با 
برداشــتن تحریم می توانــد برای ســینمای ما به 
وجــود بیاید، این اســت کــه بازار ســینمای ایران، 
به  گســترده تر خواهد شد. 
ایــن معنا که فیلم ســازان 
بیشــتری  امــکان  ایرانــی 
در مجامع  بــرای حضــور 
خواهد  پیــدا  بین المللــی 
ســینمای  متقابــلا،  کــرد. 
بیشــتری  امــکان  ایــران 
بــرای میزبانــی ســینمای 
جهان خواهد داشــت. فکر 
می کنــم بــا به وجودآمدن 
به واســطه  فیلم  بازارهای 
و خریدوفــروش  اینترنــت 
از طریق شــبکه های  فیلم 
اینترنتی و ایجاد این امکان 
کــه مــا بتوانیــم به لحاظ 
مطمئنی  نظــام  اقتصادی 
برای ردوبدل کــردن پول و 

نظام بانکی طراحی کنیم، فرصتی بســیار مناسب 
در اختیار فیلم ســازهای ایرانی قرار خواهد گرفت 
تا در بازارهــای جدید فیلم هایشــان را ارائه کنند. 
نکته دیگری که تحت تأثیر برداشته شــدن تحریم ها 
عیان خواهد شــد، آمدن ابزار و تکنولوژی جدید به 
ایران است که ما پیش تر در این بخش، ضعف های 
بسیاری داشتیم. بخش بزرگی از سینما که وابسته 
به جلوه هــای ویژه اســت به خصوص ســینمای 
سرگرمی ساز ما، می تواند از این امکان استفاده کند 
و با بازشدن بازار و آمدن ابزار جدید، نیازهای اولیه 
ســینمایمان را برطرف کند. امکانی برای تولیدات 
ازعواقب برداشته شــدن  نیز،  مشــترک ســینمایی 
تحریم هاســت که خواه ناخواه بازار گسترده تری را 
هدف می گیــرد. فکر می کنم که اگــر ما مثل همه 
کشورهای دیگر به سمت تولید مشترک پیش برویم، 
می توانیم فرهنگ های مختلف و جوامع مختلفی 
را در گیر ســاخت یک فیلــم کنیــم و به این ترتیب 
نمایــش فیلممان محــدود به اکران ایــران باقی 
نمی مانــد و می توانیم از اکران کشــورهایی که در 

ساخت فیلم شریک اند نیز بهره مند شویم.

ســینما:  بین الملل  امور  کارشــناس  اطبایی،  محمد 
مســلما من هم موافقم کــه بعــد از توافق، قطعا 
گشــایش هایی درخصوص ظهور ســینمای ایران در 
عرصه های بین المللی صورت خواهد گرفت و توجه 
بیشــتری به ســینمای ایران خواهد شد اما جشنواره 
فیلم «زوریخ» پارسال پس از اکران فیلم «ملبورن»، 
تصمیم داشــت فیلم های نسل ششم ســینماگران 
ایران را که نســل جدید هستند، به نمایش بگذارد و 
درواقــع پیش از امضای توافق نامه، چنین ایده ای در 
ذهن دست اندرکاران جشــنواره زوریخ شکل گرفته 

بود. 
حالا که توافقــی صورت گرفته، به نوعی می توان 
گفت یک فرصت طلبی جذاب توسط دست اندرکاران 
این جشــنواره صورت گرفته و ایــن اتفاق را متصل 
کردند بــه توافق نامه ای که امضا شــده و البته این 
اتفاق بــدی هم نیســت. اما به طورکلــی من هرگز 
تمایل نداشــتم سیاست را این قدر روشن و صریح به 
سینما گره بزنم. امروز مسلما پس از امضای توافق، 
جشــنواره های مهم، بر موج توافق و آشــتی ســوار 
می شوند و به سینمای ایران توجه می کنند اما اینکه 

تصور کنیم بــا رفع تحریم ها با اقبالــی ویژه روبه رو 
می شویم، این طور نیســت. سازوکارهای پیچیده تری 
بر این موضوعات حاکم اســت. اگرچه در سال های 
تحریم، فیلم هایی بودند که قرارداد بین المللی شان 
هم بسته شده بود و در آخر خریدار گفت وکیلمان به 
ما گفته که به خاطر تحریم ها، به نفع ماست که فیلم 
ایرانی نخریم. در بخش دریافــت جوایز بین المللی 
نیز ســینماگران مثل هر شــهروند دیگری مشکلاتی 
داشــتند. باید مبالغ را از صرافی هــا می گرفتند یا از 
شماره حســاب دوســت و فامیلشــان که خارج از 
ایرانند، استفاده می کردند. حتی خیلی از جشنواره ها، 
برای اینکه فیلمی به آنها ارائه کرد، خواســتار وجه 
اندکی هستند و از این بابت نیز سینماگران ما مشکل 
داشــتند. ساده ترین مسائل مالی در عرصه بین الملل 
برای ســینما ایجاد مشــکل کرده بــود و پس از این، 
چنین مشــکلی طبعا حل می شــود. مهم تــر از آن، 
در دوران پســاتوافق، حضور جدی تر ایــران در بازار 
بین المللــی فیلم اســت کــه اگر از چنیــن فرصتی 
اســتفاده نکنیم، ســینمای ایران کمــاکان در جهان 

بدون سهم می ماند.
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